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ديگران را همانگونه كه هستند بپذيريم

اميدم سلام

تاريخ : 3 آبان /95

سلام دوباره از فرسنگهاي دور . از فراز شهر بزرگ تور نتــو در اين شهر ديدنيهـــــا و

 شنيدنيها ......... زياد هستند ولي بايد بگويم خيلي چيزهاي كمي هستند كه شايد به اندازه نوشته هايت با ارزش باشند . مخصوصاً وقتي كه با من حرف مي زني و قرارهاي ذهني و آنچه را كه جوانه ميزنند ( كه معمولاً مسرت بخشند و نسيم تازه است ) بهر حال آنروز از من تا شب كار مي كردم . محل كارم تا منزل حوالي 1 ساعت تا 45 دقيقه طول مي كشد . در مسير برگشت سري به منزل قديمي زدم . همان طوريكه انتظار مي كشيدم . نامه ات را دريافت كردم . در مسير راه كه مي رفتم در عين رانندگي در خيابان هاي شلوغ تورنتو نامه را گشودم . تامنزل صفحات اولش رامطالعه كردم .

در واقع از داشتن برادري چون تو خيلي احساس رضايت كردم  البته خوشحالي ديگري هم همزمان با رسيدن نامه تو بود . نمي دانم چقدرمؤثر بود. ولي تا آنجا مي دانم كه خستگي را لحظه اي هم كه شده بود از تنم زدود . 

نامه را همين طور ادامه دادم. وادامه نامه ات كه تا حدودي اندرز گونه بود.وحرفهاي بچه ها كمي از حوادث و گرمي و بشاشيت را از دست داد  ومرا به تعقل واداشت .البته  كمي هم با خودم ترديدداشتم كه آيا من يك روحيه خود محوري ندارم كه نصايح و گفته هاي ديگران را كم اهميت گرفته و بي توجه به آن هستم و آيا تمامي آنچه را كه انجام دادم يا مي دهم از يك خلوص برخورداربوديانه؟ دانه آيا رابطه با ديگران را با معيار هاي درست و اصولي تنظيم كرده ام . بهر حال خيلي سوالات ديگر كه معمولا در گذشته كم نبودند . ولي با تراكم كار و درس و زندگي واقعاً جاي خالي نيست كه حتي دوباره ارزيابي كنم به هرحال از موقعيكه به تورنتو آمدم ، احساس مي كنم بعضي چيزها و بر خورد ها تغيير كرده اندالبته راجع به خود همواره بين آنچه كه داشتم وهستم باآنچه كه بايد باشد فرسنگها فاصله احساس مي كنم. وقتي به محيط اطراف خود مي نگرم احساس مي كنم تغييروتحولات دروني حاكي ازيك آفرينش و خلق يك زندگي با روابط و مناسبات سالم انساني باشد. هر جا كه قدم نهادم همينكه احساس كردم ديگران را هم مي توان ياري كنم در حد توان خويش تلاش كرده ام يا اكنون هم مي كنم . ولي بعضي تجارب مرا به ادامه چنين شيوه مأيوس ساخته است بطوريكه بيش از حد اميد بستن را روياي مي دانم. 

اين است كه سعي مي كنم , اكنون به جاي دغدغه هاي بي خودي كه اين چه ميشود يا آن  وبه جاي خود خوريهاي كه چرا بعضي ديدگان بسته اند و به جاي رنج بردن از كج فهمي ها و چه عرض مي كنم از دير فهمي ها مي بايست به خود سر و ساماني بدهم. نمي دانم حرص و جوش خوردن هاي بي خودي پدر نوعي در من هم سرايت كرده بود . 

اگر پدرم اكنون به من گوش مي داد مي گفتم كه اين همه اعصاب خود را به خاطر چيزهاي كوچك خورد نكن مي دانم مشكل است . ولي متأسفانه براي رسيدن به يك تعادل روحي رواني و سلامتي و تندرستي معنوي و مادي به نظر مي رسد، برخورد منطقي و معقولانه تنها راه باشد؛ البته من هنوز نمي توانم راحت باشم و زندگي كنم وبه آنچه كه مي بينم حساس نباشم .ولي خوشبختانه وقتي كه انسان با آنگونه مسايل هر  روز سر و كار ندارد و دور از خيلي چيزهاي است كه دوست ندارد در روابط و برخوردهاي نزديكان يا دوستان نزديك ببيند ، موضوع كمي فرق مي كند . و شايد بهتر است بگويم اگر انسان آنقدر قوي نشده كه بتواند بر خوردهاي غير اصولي پيرامون خودرا حل كند . چندان در آن اجتماع بودن و زندگي كردن او را به هدفهايش نزديك نخواهد ساخت و بالاخره هر روز بيشترغرق خواهد شد. بعضي اوقات غيبت، سكوت ، تنهائي تنها حربه اي مي شود كه انسان هم براي رشد خويش و هم براي آماده سازي محيط خارج از خود مي تواند بهره گيرد .

به هرحال به همان اندازه كه انسان بر قوانين علمي مسلط گردد در نتيجه امكان شكافتن قلب مشكلات برايش بيشتر فراهم مي گردد و از سوي ديگر با پاهاي خود روي زمين حركت كردن است  و ديدن ديگران و قبول ديگران و به رسميت شناختن آنها آن طوري كه هستند نه آنطوريكه ما در ذهن مي سازيم و انتظارش را مي كشيم . اطمينان دارم اين نوع نگرش سرفصل جديدي در زندگي من خواهد آفريد كه اثرات آن بزودي نمايان خواهد گشت.

 در پارهاي اوقات  نااميدي از خيلي چيزها و جاهابعضاً مرا بيشتر به خويش اميد وار مي سازد.اكنون شيوه برخورد من با ديگران نيز فرق مي كند هيچ دوست ندارم و مايل هم نيستم كه فكر خود را به ديگران ديكته كنم يا از ديگران انتظار داشته باشم مثل من فكر كنند يا شيوه زندگي خود را عوض كنند يا شغل يا محيط كار . اكنون براي من حتي مسئله همفكري و همراهي هم آن حساسيت قبلي را ندارد . دوست دارم آنطوريكه مايلم  باشم وزندگي كنم . وتنها با ديگراني كه با خود صادقند  در تماس باشم آنهم درصورتيكه آنها نيز نياز و ضرورتي در اين كاربينند. اكنون هيچ اصراري ندارم چيزي را با چنگ و دندان حل كنم . اگر توانستم با دليل و منطق و اگر هم نشد تكليف هر چيز با آفريننده آن است . تجربه به من نشان داده كه بقول مولانا كار خود كن كار بيگانه مكن . دانه درشن مكار وغيره ... . بهر حال از زمانيكه قدري انديشه هايم به سوي خويش متمركز كرده ام احساس مي كنم چكار مي كنم و به كجا مي روم  وزندگي برايم معناي ديگر پيداكرده است.( البته شايد فكر كني به جهت زندگي در جوامع غربي باشد). بايد  اعتراف كنم  شايد براي اولين باراست كه بواقع از زنده بودن و حيات و كار و زندگي لذت مي برم .

بي برنامه گي و افتادن در طوفان حوادثي كه ديگران ساخته اند انسان را ازهدف دور مي سازد. از موانع  رشد علما فرهنگي و در واقع دور كشانيدن خويش از لايه هاي اجتماعي است  در اين جامعه نمي دانم شايد بتوان در همه جوامع  فقرفرهنگي ، فقر علمي و…  مانع اصلي تعالي انسان باشد و تا زمانيكه انسان بر اين ها تسلط نيابد بر خيلي از نقاط كور اجتماعي و فردي نمي تواند فائق آيد . 

خوب صحبت سر دراز دارد اگر كمي وقت كنم سعي مي كنم عكسي ازخودم و آپارتماني  كه زندگي مي كنم منزل و كليه وسايل آن برايت بفرستم . به هر حال اين روزها حسابي سرم شلوغ است با ور كن بعد از دو ماه ازنامه هاي كه دوستان يا فاميل نوشته اند اين اولين نامه است  كه مي نويسم احتمال غلط املائي و دستوري هم در اين نامه ها وجوددارد ، چون هيچ با خط فارسي حتي با دوستان ايراني نيز مكاتبه نمي كنم  و اساسآ اينجا فرصت براي گفتگو هم  نيست . البته كيهان هوائي كيهان مخصوص خارج از كشور هر هفته از ايران  مي رسد نگاهي به اخبار مي كنم . در محيط كارهمه معمولاً خارجي هستند البته مهاجر از كشور هاي ديگر زيادند . از كارم واقعاً راضي هستم و مخصوصاً كه در ارتباط مستقيم براي تكميل زبانم هم موثر است . منزلم در يكي از جاهاي خوب تورنتو هست . بزرگترين خيابان دنيا . يعني يانگ كه به قطب شمال منتهي مي گردد از كنار منزل مي گذرد و يكي از بهترين كتابخانه هاي كانادا كه با يك طرح زيبا و قشنگ و منظره جالب ساخته شده است . حدود 10 دقيقه از منزل جديدم فاصله دارد كه من معمولا اين فاصله را ً قدم مي زنم .

خوب خسته نباشي بعداز خدمت اكنون به نظر مي رسد به يك نفس كشيدن نياز داري كه بعد برنامه هايت را ادامه دهي بهر حال بنويس كه چه مي كني . خيلي دوست داشتم اگر جوري مي شد مي توانستي به صورت دانشجو به كمك از اين سو تحصيلاتت را در اينجا به اتمام برساني . شنيدم در فكر خريد مزارعيد كه البته راجع به آن در تلفن صحبت خواهيم كرد شايد جزئيات را در نامه هايت بنويسي بد نيست . دوست نداشتم غير طبيعي سرت را گرم كنم  . كه از برنامه درسي عقب افتي : سلام  مرا به پدر مادر تمامي خواهران و برادران برسان  منتظر شنيدن اخبار سلامتي شماها هستم .                                                     با فشردن دستانت تو را به خدا مي سپارم .   
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